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 گودرزی: منابع بخش جوانان 
شفاف نیست

شــرق: وزیر ورزش وجوانــان، مأیوس کنندگان و  �
افردی را که توفیقات نظام را در هر حوزه ای تخریب 
می کننــد، اصلی تریــن عوامــل ایجاد آســیب های 
اجتماعــی در بین جوانان دانســت و گفت: دولت 
تدبیر و امید به دنبال احیای مســئله ای به نام امید 
اســت. گــودرزی در گردهمایی معاونــان جوانان 
ادارات کل ورزش وجوانان اســتان ها شعار محوری 
دولــت یازدهــم را تدبیر بــه همراه امیدبخشــی 
دانست و گفت: مسبب اصلی آسیب ها و مشکلات 
اجتماعی، ریشه ای غیر از اشــتغال دارد و آن یأس 
و ناامیدی است؛ چراکه تحقیقات نشان می دهد۶۰ 
درصد اعتیاد (به عنوان مهم ترین آسیب اجتماعی) 
در خانواده هــا و در بین افــراد متأهل رخ می دهد. 
وی ناامیــدی را مبنایی ترین عنصــر در بزه تلقی و 
مأیوس کننــدگان را عامل اصلی ایجاد آســیب های 
اجتماعــی در بین جوانان دانســت و افزود: دولت 
تدبیروامیــد به دنبال احیای مســئله ای به نام امید 
است. وی خاطرنشــان کرد: مردم مشاهده می کنند 
کــه چه افــرادی با مقــولات اجتماعــی در جهت 
تخریب امیــدواری، برخوردهای سیاســی می کنند 
و اگــر دولت حتی در راســتای فقرزدایــی اقدامی 
انجــام دهد وارونه جلــوه خواهنــد داد؛ توفیقات 
در همــه حوزه ها را تخریــب می کنند و موفقیت ها 
را به عنــوان شکســت در جامعه جلــوه می دهند. 
وزیــر ورزش وجوانــان با بیــان اینکه همیــن افراد 
برای حفــظ منافع حزبــی تــلاش می کنند دولت 
را ناکارآمــد جلــوه دهند، گفــت: در ماه های اخیر 
اتفاقات میمون و مبارکی در کشــور رخ داد و دولت 
به عنوان محقق کننــده منویات مقام معظم رهبری 
اقدامات ارزنده ای انجام داد اما می بینم که چگونه 
در جامعــه بیــان می شــود. گــودرزی درعین حال 
افزود: طبیعی اســت که جوان در چنین جامعه ای 
دچــار یأس شــده و ایــن در نهایت منجــر به فرار 
مغزها می شــود که دراین صورت نیز دوباره سیستم 
اجرائی را بانی ایــن وضعیت می دانند. اما این گونه 
ســیاه نمایی ها در دید مــردم جور دیگری اســت؛ 
چراکه آمار نشــان می دهد ســیر مهاجرت نخبگان 
در حال کاهش اســت. وی با اشاره به این نکته که 
نمی توان منکر نارسایی ها، کاستی ها و کمبود منابع 
شد، تأکید کرد: اگر کســی غیر از این بیندیشد، بیمار 
و یا خوشبین افراطی است و باید عاقلانه و منطقی 

مسائل اجتماعی را رصد کرد. 

خبر

هشدار و درخواست بودجه ای 
وزیر بهداشت

ایسنا: وزیــر بهداشــت، پایدارشــدن منابع وزارت  �
بهداشــت را مشــروط به گره خوردن آن بــه مالیات 
بر ارزش افــزوده و عــوارض کالاهای آسیب رســان 
ســلامت عنوان کــرد و گفت: دولــت می تواند چهار 
درصد از هشــت درصد مالیات بر ارزش افزوده را به 
حوزه ســلامت اختصاص دهد. وی درباره پیشــنهاد 
وزارت بهداشــت برای بودجه سال ۹۵ با وجود تأکید 
این وزارتخانه بر لزوم پایدارشــدن منابع نظام سلامت 
گفــت: ما ممنون دولت هســتیم؛ چراکــه دولت در 
شرایط سخت بودجه ای، کمک می کند تا برنامه های 
طرح تحول سلامت پیش رود. وی افزود: درعین حال 
جهت پایدارشدن منابع نظام سلامت همیشه گفته ایم 
علاقه مندیــم تمام اعتباراتی که به وزارت بهداشــت 
می دهند حذف شــود و آن را گــره بزنند به مالیات بر 
ارزش افــزوده و عــوارض بر کالاهای آسیب رســان 
سلامت؛ چراکه به اعتقاد من، در این صورت است که 
اعتبارات این حوزه تضمین می شود؛ یعنی نه وابسته 
به نفت است که معلوم نباشد با چه قیمتی فروخته 
می شــود و نه به منابع عمومی. فکر می کنم اینچنین 
رونــدی برای مردم هم خوشــایند باشــد. هاشــمی 
ادامه داد: ما ســال گذشته پیشــنهاد کردیم بیست و 
چند هزار میلیــاردی را کــه برای وزارت بهداشــت به 
طور عام اعم از دانشــگاه ها، بهداشت و درمان، دارو 
و... اختصاص می دهند حــذف کنند ولی به جای آن 
چهــار درصد مالیات بر ارزش افزوده ای که الان مردم 
پرداخت می کننــد را به این حــوزه اختصاص دهند. 
اگــر چنین اتفاقی بیفتــد این منبع پایدار می شــود و 
سال به سال هم رقم مالیات بر ارزش افزوده در خزانه 

افزایش پیدا می کند. 

۵ محوطه باستانی ۵  هزار ساله 
غرق شد

ایلنا: سرپرســت واحد باستان شناســی طرح های  �
عمرانی پژوهشــکده میراث فرهنگی با اشاره به اینکه 
محوطه های تاریخی پشت سد کنگیر در حال غرق شدن 
هستند، گفت: شرکت آب منطقه ای، پس از افتتاح سد 
شرایط انجام کاوش های نجات بخشی را فراهم کردند. 
علیرضا ســرداری درباره آبگیری ســد کنگیر و میراث 
فرهنگــی واقع در حوضه آبگیر آن گفت: ســد کنگیر 
در ســال ۱۳۸۶ برای اولین بار از طرف میراث فرهنگی 
بررسی و شناســایی و ۱۲ اثر تاریخی در آنجا شناسایی 
شد که هشت اثر آن در محدوده تراز آب سد است. وی 
ادامه داد: پس از گذشــت چند سال، بودجه مورد نیاز 
ما برای کاوش در این منطقه تأمین اعتبار نشد تا اینکه 
در تابســتان سال جاری تأمین اعتبار صورت گرفت و با 
اعتبار اندکی که به ما دادند، چهار تیم باستان شناسی 
بــه این منطقه رفتند و به مــدت دو ماه در مهر و آبان 
به کاوش های باستان شناسی نجات بخشی پرداختند. 
این باستان شناس درباره آثار کشف شده در این منطقه 
اظهــار کرد: یکی از آثاری که در آن منطقه پیدا شــده 
متعلق به شــش  هزار سال پیش اســت، محوطه ای 
بسیار مهم متعلق به هزاره چهارم پیش از میلاد نیز در 
این منطقه شناسایی شده که روستایی متعلق به دوران 
پیش از تاریخ اســت و آثار بسیار مهم و با ارزشی را در 
خود جای داده، همچنین یک کوشک مربوط به دوران 
ساسانی نیز در این منطقه کاوش شده است. سرداری 
توضیــح داد: باوجــود مکاتباتی که انجــام داده ایم و 
درخواســت کردیم این ســد را فعلا آبگیری نکنند، اما 
متأسفانه شرکت آب منطقه ای استان آبگیری را شروع 
کرده و حداقل چهار الی پنج محوطه زیر آب رفته و در 

حال غرق شدن هستند. 

۸ درصد والدین دانش آموزان 
بی سواد هستند

مهر: مجید قدمی، رئیس آموزش وپرورش استثنایی،  �
در جلسه شورای آموزش وپرورش سیستان وبلوچستان 
اظهار کرد: مــدارس سیستان وبلوچســتان باید برای 
همه دانش آموزان حتی دانش آموزان نابینا و معلول 
مناسب سازی شود. رئیس ســازمان آموزش وپرورش 
اســتثنایی افــزود: حداقــل بــه صــورت الگــو باید 
مناسب ســازی دو مدرســه را در اولویت قرار داده و 
دوره های آموزشــی لازم را برای معلمان برگزار کنیم. 
این مســئول ادامه داد: سه گروه دانش آموزان ناشنوا، 
نابینا و جســمی و حرکتی با اجرای پروژه فراگیرسازی 
می تواننــد در مدارس عادی تحصیل کنند. وی با بیان 
اینکه پروژه فراگیرسازی راهکار حل مشکل بی سوادی 
در این اســتان اســت، تصریح کرد: برای پیشــگیری 
از افزایــش بازمانــدگان از تحصیل لازم اســت طرح 
ســنجش چند ماه قبل از شروع ســال تحصیلی آغاز 
شــود. قدمی بیان کرد: در کل کشور نزدیک به هشت 
درصد والدین دانش آموزان بی سواد هستند، در حالی 
که در سیستان وبلوچســتان میزان بی سوادی والدین 
بیشتر است. رئیس سازمان آموزش وپرورش استثنایی 
افزود: در کشور میزان تکمیل طرح واکسیناسیون ۸۶ 
درصد اســت، در حالی که در سیستان وبلوچستان ۹۰ 
درصد طرح واکسیناســیون کامل است و این استان از 
این نظر جایگاه بهتری نســبت به کشــور دارد. قدمی 
گفت: تا سال ۸۵ شاهد کاهش ازدواج های فامیلی در 
کشور بودیم، اما از سال ۸۵ به بعد آمار ازدواج فامیلی 
در کشــور افزایش دارد که باید به تبعات بهداشــتی 
آن بیشــتر توجه کرد و انجام تســت ژنتیک را قبل از 
ازدواج جدی بگیریم. رئیس سازمان آموزش وپرورش 
اســتثنایی افزود: بیش از ۶۶ درصــد دانش آموزان در 
مناطق دوزبانه ســاکن هســتند که این خــود یکی از 

عوامل ایجاد اختلالات یادگیری است. 
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شــهرزاد همتی: ساعت از ۱۰ شــب گذشته 
و بــاران می بارد. قرار نبــوده که دور این میز 
نشســته باشــیم. کاملا اتفاقی پشت این میز 
نشســته ام و میوه ها را قطعه قطعه می کنم 
و در بشقاب های چینی می چینم و جلویشان 
می گذارم. صندلی ها پلاســتیکی است و دو 
میز به نظم چیده شــده. زن هــا یکی درمیان 
پشت میز نشسته اند و به صدای باران گوش 
می کننــد. صــدای بازی کودک چهــار ماهه 
جمیلــه که مهربانو نــام دارد هم، به گوش 
می رســد. مهربانو در خیابان به دنیا آمده و 
حالا بین این همــه زن که هرکدام دوره های 
پاکی شــان را چوب خــط می کشــند، زندگی 
می کنــد. یکی از زن ها می گویــد: «نمی دانم 
واقعــا فرقی بین ما و مادرشــان می گذارد یا 
نه. اما حس می کنیــم در آغوش هرکدام از 
ما امنیــت دارد». روروکی که مهربانو در آن 
ســوار اســت ، تروتمیز و نو به نظر می رســد. 
لباس های  لباس هایش هم مناســب است. 
زنان هم مناســب به نظر می رسد. از هرسنی 
بین آن ها می بینم. از ۸۰ ســال تا ۱۷ سال. به 
گفته خودشان خیالشان از جایی که حالا در 

آن هستند، راحت است و همین ممکن است مدت 
پاک بودنشان را به ابد برساند ... 

آنهــا می گویند از دیوار بیزارند. از درهای بســته 
می ترســند و شــلترها و گرم خانه هــا و کمپ های 
شــهرداری را دوســت ندارنــد. قرار اســت دلیل 
شکســت خوردن چندین باره طرح های شــهرداری 
را از زبان زنانی بشــنوم که خــود بارها این طرح ها 
را تجربه کرده اند. لادن یکی از آن هاســت. در ازای 
قول گرفتــن پیداکرد نــوه اش علیرضا، قول می دهد 
که حــرف بزند. عصازنان به ســالن آمــده و کنارم 
می نشــیند. ســیگارش را در زیرســیگاری خاموش 
می کنــد. صورتی ســبزه و با ابهــت دارد و باوجود 
دندان های خراب و چشــم های کم ســو می شــود 
رد کهنه زیبایی اش را پیدا کرد. ســینه اش را صاف 
می کنــد و می گویــد: «لادن هســتم، یــک معتاد. 
حدود ۲۱ ســال کارتن خــواب پــارک دروازه غار و 
حقانی بودم. در این ۲۱ ســال، شــاید هرروز، شاید 
را  یک روزدرمیان، مأمــوران می آمدند، وســایلمان 
آتش می زدند. خیلی اذیت می شــدیم. یعنی زنان 
کارتن خــواب زندگــی نکردنــد ...». لادن هنوز هم 
بغض می کند ... یعنی بااینکه رنج کشــیدن بخش 
جدانشدنی زندگی اوســت؛ اما با یادآوری این رنج 
هرروزه می تواند باز هم گریه کند. او از شش سالگی 
معتاد بوده و هر جور مخدری را مصرف کرده، حالا 

دوســال است که پاک است و در آستانه ۶۴ سالگی 
زندگی اش ساده تر می گذرد. او قصه اش را این طور 
ادامــه می دهد: «ما را هر روز می گرفتند و می بردند 
گداخانه لویزان و روی کاشی های سرد می نشاندند. 
آدم های روانی، سالمندان، کسانی که نمی توانستند 
ادرار و مدفوعشــان را هم نگه دارند هم، در کنار ما 
بودند. روزی چهار نخ ســیگار سهمیه روزانه ما بود 
که اعتیاد ۱۰-۱۵ ساله داشتیم. من که لگنم شکسته 
بود و نمی توانســتم کار خودم را انجام دهم؛ برای 
همین سهمیه ســیگار هم مجبور بودم که پیرزن ها 
را پوشــک کنم و یا به دستشــویی ببرم و لگنشــان 
را خالی کنــم. در تمام این ســال ها فقط در جنگ 
بودیم. من از بچگی معتاد بودم؛ اما تا ۴۰ ســالگی 
کارتن خوابی نکرده بودم. بچه هم داشــتم که مرد 
...». لادن کمپ های زیادی را تجربه کرده، شــفق، 
خاوران، اسلامشــهر، لویزان و زندان ... او می گوید: 
«من ۱۰۲ بار تجربه ترک دارم، یعنی ۱۰۲ بار رفته ام 
گداخانه. زندان قصر شــرف داشــت به کمپ ها و 
گداخانه ها. زندان ها خیلــی خوب بودند. هم دکتر 
بود، هم بهداشت بود، هم روابط مان دوستانه بود، 
همــه هم درد بودیــم. اما لویــزان و گداخانه اصلا 
به درد ما نمی خــورد. گداخانه آنجایی اســت که 
شهرداری می برد. همانجایی که یک روز می برند تا 
تــرک کنید و بعد ۲۱ روز ولــت می کنند. صبح ولت 

می کنند و هنوز مهر آزادی روی دســتت است و باز 
که به پارک بر می گشــتی با لگد می بردند گداخانه». 
لادن می گوید تجهیزات این کمپ ها فقط در حدی 
بود که نمیریم. شپش جانمان را می گرفت و توهین 
هم به حد اعلای خود می رسید... این کمپ ها جای 
دربســته اســت و هواخوری ندارد. ما از در بســته 
بیزاریــم، از دیوار بیزاریم. کســی بــاور نمی کند که 
اگر درها باز باشــد و کسی واقعا بخواهد ما را ترک 
بدهد، ما فــرار نمی کنیم. اما اینها فقط می خواهند 
ما را جمع کنند. ما آشــغالیم که شهرداری وظیفه 
جمع آوری ما را برعهده دارد! آنقدر وضعیت یکی 
از این کمپ ها بد بود. همین کمپ هایی که تازگی ها 
زن های کارتن خــواب را به آن جا برده اند که یکی از 
دوســتانمان خودش را از پشــت بام بــه پایین پرت 
کرده. یعنــی ترجیح داده بمیرد امــا آن جا زندگی 
نکند...». نیره یکی دیگر از آن هاســت. ۴۲ ســاله و 
از ۱۷ سالگی معتاد بوده. او در آستانه هفتمین ماه 
پاکــی می گوید: یادم می آید وقتــی در پارک حقانی 
بودم، خواهرم اصرار داشــت به کمپ شفق بروم؛ 
اما آنقدر من را از فضای پارک شفق ترسانده بودند 
که ترجیح می دادم در پارک بمانم تا به کمپ بروم. 

آنجا انگار آدم ها را به قصد کشتن می بردند. 
ســمیه هم که ۱۷ ساله اســت و پنج ماه است 
پاک است، از ۱۳ سالگی که معتاد شده شش مرتبه 

تجربه ترک کــردن و رفتن به کمپ دارد. او 
می گوید: «اگر قرار به کمپ رفتن بود، دیگر 
امکان نداشــت پایم را در گداخانه بگذارم. 
من دنبال آینده می گــردم. بعد از اینکه ۲۱ 
روز ســم زدایی کردم، توهین شنیدم، کسی 
فکر می کند ســرانجام من چه خواهد شد؟ 
کمپ بومهن و رودهن بودم، کمپ بهشت 

کوچک بودم.  
لادن ادامــه می دهــد: کمــپ شــبیه 
مرخصی اســت. بعد از یک مدت که آب ها 
از آســیاب افتاد، دوباره ولت می کنند و باز 

هم جایی برای رفتن نداری. 
آخرین کســی که می خواهد حرف بزند، 
شــیرین اســت که هیچ دندانی ندارد و در 
جایی که این زن ها زندگی می کنند مســئول 
آشــپزی است. از مچ دست تا آرنجش هم 
جــای خودزنی های فراوان اســت. با اخم 
و غضب نگاهم می کنــد. می گوید: «من از 
دست شما زنده ها دوران آخر کارتن خوابیم 
را در بهشت زهرا می گذرانم. شاید مرده ها 
کاری برایــم بکنند. الان افســردگی دارم، 
به خاطر قرص هایی که بــه بهانه ترک در 
کمپ ها به من دادند، ناراحتی اعصاب و افسردگی 
گرفتم. بیشــتر از ۲۰ بار گداخانــه و زندان و کمپ 
رفته ام. الان پنج ماه است پاکم و آشپزی و خیاطی 
می کنــم. اما خــودم و مردم را دوســت ندارم. در 
کمپ هــا با من کاری کردند که کســی را دوســت 
نــدارم. اگر کســی در حــال افتادن باشــد، هلش 
می دهم که بدتر بیفتــد. اینها به خاطر قرص هایی 
اســت که خورده ام. مــن این جامعه را دوســت 
ندارم. کارتن خواب ها دیوار ها را خوب می شناسند. 
خوب تشــخیص می دهند کدام دیوار گرم تر است، 
کدام دیوار ســردتر و برای همین از دیوار بیزارند و 
کمپ ها پر از دیوار است. مسئولان هم برای اینکه 
من به جامعه اش خســارت نزنم، به من خسارت 
می زدنــد. من یک گوشــه خرابه اش می نشســتم 
و بــا ناموس مردم کاری نداشــتم؛ اما با من کاری 
کردند که دزدی کردم و پایم به زندان باز شد. حالا 
شش ماه است پاکم و اینجا زندگی می کنم. حالم 
بهتر اســت؛ اما مطمئنم اگــر از اینجا بروم دوباره 

زندگی ام به همان روال بر می گردد...».
 بوی خیار و پرتقال در سالن می پیچید و صدای 
خنده مهربانو را می شــنوم. مــادرش می گوید این 
بچه لابه لای آشــغال ها به دنیا آمــده؛ اما حالا با 
افتخار می گویم چهار ماه است که پاک پاکم و یک 

لحظه کودکم را دست بهزیستی نمی دهم...».

یک شب پای صحبت زنانی که پارک ها را به کمپ اعتیاد ترجیح می دهند

«لادنم»، با ۱۰۲ بار سابقه ترک

شــرق: دومین کنفرانس بلندمرتبه ســازی با عنوان 
«بناهــای بلند و اثرات بناهای بلنــد در حیات پایدار 
شــهری» ۳۰ آذر تا دوم دی ماه در تهران برگزار شد. 
این کنفرانس یــک کارگروه مطالعــات اجتماعی و 
فرهنگی داشــت که تعدادی از فعالان اجتماعی و 
اعضای شورای شهر تهران هم در آن حضور داشتند. 
در ایــن نشســت تخصصی، ناصــر تکمیل همایون 
در ســخنرانی خود به بررسی ســابقه تاریخی بناهای 
بلند و برج هــا در دنیا و ایران قدیــم پرداخت و گفت: 
ســاختمان ها و خانه ها در ایران قدیم برای توده مردم 
همــواره یک طبقه بوده کــه معمولا یــک زیرزمین یا 
آب انبار هم داشــته و در دوره هایی یک طبقه هم روی 
این یک طبقه می آمده است. بناهایی بیش از یک طبقه 
در دوره های اخیر به شــهرها اضافه شــده است و در 
معروف تریــن حالت جدیدترین ســاختمان بلند تهران 
قدیم شمس العماره بوده است که به ۶۰ متر می رسد. 
در دوره های بعدی ســاختمان های بلنــد، برج ها و در 
ادامه آســمان خراش ها را شــاهد بودیم که البته ما در 
ایران هنوز آســمان خراش نداریم.  وی گفت: مهم ترین 
انگیزه ها برای ایجاد برج ها از ابتدا اقتصادی بوده است 
و اولین برج ها در دنیا و در تهران و کلان شهرهای ما هم 
برای تجارت بوده اســت. ساختمان پلاسکو، برج سپهر 
و... و بعدها بناهایی بلند مثل شهرک اکباتان و شهرک 
 غرب برای انســان ها ایجاد شــد.  وی تأکید کرد مسئله 
روابط انســان ها در این بناها باید مورد توجه قرار گیرد 
و درعین حال روابط افرادی که در این برج ها هســتند با 
توده های مردم باید مشخص باشد و گسست اجتماعی 
و فرهنگــی و حتی اقتصادی را نشــان ندهد و تا هنوز 
شــهرمان با این برج ها پر نشــده باید این فرهنگ سازی 
اتفاق بیفتد.  تکمیل همایون حذف جاذبه های طبیعی از 
تهران به ویژه دامنه های کوهستانی و نمای کوه دماوند 
را یک سرقت از زندگی نسل جدید برشمرد و گفت: نسل 
امروز زیبایی شهرش را نمی بیند و در آلودگی و برج های 
بلند، گم شده و این احساس آسیب اجتماعی و فرهنگی 

در حیات شهری باید جدی گرفته شود. 
حقانــی مهم ترین تهدید بلندمرتبه ســازی را تنش 
و تضــاد فرهنگی و هویتی و تعلق نداشــتن به مکان و 
فضا که همان شهر و جامعه است عنوان کرد و گفت: 
اگر بلندمرتبه ســازی های تهران هماننــد اکباتان اولیه 
اجرا می شــد جای نگرانی نداشت اما مسئله این است 
که هر روز از کیفیت و امکانات این برج ها کم می شود. 
مســئله تعلق خاطرداشتن به شــهر برای ساکنان شهر 
اهمیت زیادی دارد که متأسفانه به دلیل افزایش پدیده 

مهاجرت بسیار کم رنگ شده است. 
احمد دنیامالی، رئیس کمیســیون فنــی و عمران 
شــورای شهر تهران معتقد اســت که بلندمرتبه سازی 
را نبایــد متهم کــرد و اگر تاکنون ایــن برج ها با رعایت 

ضوابط درســت اجرا می شــد، تجربه خوبی بود. ۷۰۰ 
کیلومترمربع مساحت تهران در این سال ها نتیجه تدابیر 
حکومت های مختلف است و نباید درباره شرایط فعلی 
آن صفر و صدی برخورد کرد و گفت بلند مرتبه ســازی 
برای تهران خوب اســت یــا بد و باید اقتصاد شــهر و 
اقتصــاد خانواده را در ساخت وســاز شــهری ازجمله 
بلندمرتبه ســازی در نظر بگیریم.  مونا عرفانیان سلیم، 
به عنوان نماینده وزارت مســکن و شهرسازی بر مسئله 
مهــم ارتقای کیفیت حیات شــهری به عنــوان یکی از 
اولویت های وزارت مســکن و شهرســازی تأکید کرد و 
گفت: در بســیاری از برنامه های راهبردی شهر اولویت 

را برای زندگی مردم و کنشگران اجتماعی گذاشته ایم. 
عرفانیان مسئله مهم دیگر را نبود حکمروایی محلی 
عنوان کرد و گفت: این مســئله در شهر تعریف نشده و 
مردم در شهر علاوه بر اطلاع نداشتن از حقوق خودشان، 
هنوز فــرق وظایــف و تکالیف دولت، شــهرداری ها و 

شوراها و سایر نهادها را نمی دانند. 
اما احمد مسجدجامعی هم میهمان این کنفرانس 
بود و به بیان ســوابقی از نگاه های اجتماعی به تهران 
پرداخت و گفت: ۵۰ سال قبل نخستین کنفرانس درباره 
ساخت وساز در شهر تهران برگزار شد که دکتر صدیقی، 
وزیــر کشــور دولت مصــدق رئیس آن بود و احســان 
نراقی هم دبیری آن را بر عهده داشــت. این کنفرانس 
میهمانان و مسئولان برجسته ای ازجمله آقای بازرگان 
داشت. به خاطر دارم که آقای مینوچهر، شهردار محله 
جوادیه در تهران که محله پرآســیبی در آن روزها بود 
ســخنرانی تأثیر گذاری کرد. این شهردار به جای القاب 
رســمی و بلندبالا خود را یک «ســوپور» معرفی کرد و 
در کمال ســادگی به تشــریح شرایط شــهر و اقدامات 
صورت گرفته برای مردم پرداخت. این سخنرانی آنچنان 
تأثیر گذار بود که می توان کنفرانس را به دو بخش قبل 
از ســخنرانی او و بعد از ســخنرانی او تقســیم کرد. او 
الگوی عملیاتی برای کنترل شــرایط اجتماعی در شهر 
ارائــه داد. این الگو مبتنی بر اولویت دادن به ســلامت 
شــهروندان و اولویت دادن به مشــارکت شهروندان و 

کوچک سازی ساختار شهری بود. 
مســجدجامعی افزود: ۵۰ ســال قبل این رویکرد 
فرهنگی و اجتماعی در شــهر مطرح شــد اما بعدها 
مغفول ماند و گم شــد و شهرداری ها در فعالیت های 
فنــی و عمرانی درگیر شــدند. حتی پس از تشــکیل 
شــوراها در دولــت اصلاحــات که با همیــن هدف 
رویکــرد اجتماعی و فرهنگی شــکل گرفتــه بود، باز 
هم جهت گیری شــهرداری ها به این ســمت حرکت 
نکرد. مســجدجامعی انداختن اشــکالات شــهر به 
گردن بلندمرتبه ســازی ها را نادرســت خواند و گفت: 
برج ســازی ها تابعی از قواعد و منطق ســوداگری در 

شهرسازی از ابتدا تا امروز است. 

گزارشی از کنفرانس «اثرات بناهای بلند در حیات پایدار شهری»
خوب و بد بلندمرتبه سازى
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